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ریز و درشت حساب و کتاب خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد

»مسکن« جیب شهرنشین‌ها را زد
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دبیر کل حزب مردم سالاری در هشتمین سالگرد درگذشت مرحوم آيت‌الله ‌هاشمی 
نوشت: »آیت‌الله‌ هاشمی رفسنجانی سیاست‌مداری صبور، شجاع، آگاه به مقتضیات 
زمان و نماد یک انقلابیِ واقع‌بين و مردمی بود.« مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب 
مردم‌ســالاری به مناسبت هشتمین سالگرد درگذشــت مرحوم آيت‌الله‌ هاشمی 
رفســنجانی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: »با گراميداشت هشتمين 

سالگرد زنده‌ياد آیت‌الله‌ هاشمی رفسنجانی...

مســاله قانون عفاف و حجاب به یک بحث جنجالی در ایران اسلامی تبدیل شده 
‌اســت. قانونی که در مجلس شورای اسلامی با اما و اگر تصویب شد تا یک رویکرد 
منسجم در رابطه با هنجارشکنی در کشورمان شکل و فرم بگیرد. رئیس جمهوری 
هم در جریان قرار گرفت، اما به دلایلی ابلاغ نشد. این موضوع بازتاب‌هایی به همراه 
داشت تا این که آیت‌الله جوادی آملی در شبکه اجتماعی »ایکس« با انتشار متنی، 

نوشت: »باید توجه داشت مسائلی مانند ‎حجاب و...

آتش‌سوزی‌های گسترده در لس‌آنجلس واقع در ایالت کالیفرنیا آمریکا که ویرانی‌های 
بســیاری برجای گذاشته، نگرانی‌هایی را درباره پوشش هزینه‌های بازسازی توسط 
شرکت‌های بیمه در میان مال‌باختگان به وجود آورده است. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، با وقوع آتش‌سوزی‌های ویرانگر در آمریکا، هنگامی که یک کارگر ساختمانی 
در لس‌آنجلس به منظره‌ای از آوارها در منطقه »آلتادنا« ویران‌ شــده می‌نگریست، 

این سوال ذهنش را مشغول کرده بود که...

فایننشال تایمز بررسی کرد 

افزایش چشمگیر قدرت بازدارندگی ایران
آتشفشان خفته موشکی

صفحات 2 و 10

راه نجات اقتصاد تحریمی
حسن خلیل خلیلی

تقکری که »اقتصاد جنگی« را به بهترین وجه مدیریت کرد، 
قطعا قادر است »اقتصاد تحریمی« را از فروپاشی نجات دهد.

اســتاد میرمصطفی عالی‌نســب، یکــی از تأثیرگذارترین 
اقتصاددانــان در تاریخ معاصر ایران، به‌عنــوان معمار و طراح 
سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ و سال‌های نخست انقلاب 
اســامی ایران شناخته می‌شــود. او با تأکید بر تولید داخلی، 
عدالت اجتماعــی و تمرکز بر اقتصاد مقاومتــی، دیدگاه‌های 
اقتصادی مهمی در راستای استقلال و توسعه ایران مطرح کرد. 
در ســال ۱۲۹۸ شمســی در خانواده تبریزی به دنیا آمد 
و تحصیلات خــود را در حوزه بازرگانــی و اقتصاد در »مرکز 
وابســته بازرگانی آلمان« گذراند. در سال ۱۳۲۰ فعالیت خود 
را با تأسیس »صنایع نفت و گازسوز عالی‌نسب« آغاز کرد. این 
شــرکت پس از ملی شــدن صنعت نفت، به یکی از نمونه‌های 
موفق اقتصاد مقاومتی تبدیل شد و نقطه عطفی در اقتصاد ایران 
به شمار رفت. در دوره دکتر محمد مصدق، عالی‌نسب به‌عنوان 
یک مشاور اقتصادی تأثیرگذار شــناخته شد. پیشنهاد انتشار 
»اوراق قرضه ملی« از ســوی او به مصــدق، یکی از طرح‌های 
پیشــرو و مؤثر در پرهیز از وابســتگی به نفت و منابع خارجی 
بود. پس از انقلاب اســامی، عالی‌نسب در دولت‌های مختلف، 
نظیر دولت‌های شهید رجایی، باهنر و موسوی، به عنوان مشاور 
اقتصادی رئیس‌جمهور و نخســت‌وزیر حضور داشــت و نقشی 
کلیدی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی ایفا کرد. عضو شورای 
طرح‌های انقلاب و شــورای اقتصاد بود و در تصمیم‌سازی‌های 
کلیدی اقتصادی، به ویژه در دوران جنگ، تأثیر زیادی داشت. 
پس از پایان جنگ، تفکرات اقتصادی عالی‌نسب از قدرت کنار 

گذاشته شد.
تفکرات و میراث اقتصادی عالی‌نسب 

برای ایران
عالی‌نسب نمادی از مدیریت اقتصاد مقاومتی، عدالت‌محور 
و توســعه‌گرا در تاریخ اقتصاد ایران است. تأسیس صنایع ملی، 
تلاش برای رهایی ایران از وابســتگی بــه واردات و جلوگیری 
از فروپاشــی اقتصادی در ســخت‌ترین دوران‌ها، نمونه‌هایی از 

دستاوردهای او محسوب می‌شود.
۱- حمایت از تولید داخلی:

عالی‌نسب به شدت به اســتقلال اقتصادی کشور و کاهش 
وابستگی به واردات و نفت اعتقاد داشت و بر اهمیت حمایت از 
صنایع ملی و تولید داخلی و خودکفایی اقتصادی در بلندمدت 
و جایگزینی با واردات گســترده تأکید می‌کرد. تأکید او روی 
تضمین نیازهای اساســی مردم از طریق تقویت تولید داخلی 
بود. اقدامات او در کاهش وابستگی به واردات در تاریخ اقتصادی 
ایران بی‌نظیر بوده اســت. او بر ایــن باور بود که دخالت دولت 
برای تقویت صنایع داخلی ضروری اســت. تأســیس شرکت 
صنایع نفت و گازســوز عالی‌نسب که محصولاتی نظیر سماور 
و بخــاری معروف »علاءالدین« تولید می‌کــرد، نمودی از این 

تفکر بود.
۲- الگوی مدیریت اقتصاد مقاومتی در دوران جنگ 

و تحریم: 
در تاریــخ اقتصادی کشــور، دیدگاه‌های عالی‌نســب نماد 
مدیریت خردمندانه در زمان بحران اقتصادی شناخته می‌شود. 
او به‌عنوان مشــاور اقتصادی شهید رجایی و مهندس موسوی، 
نقشی کلیدی در تدوین سیاست‌های اقتصادی در دوران جنگ 
تحمیلی ایفا کرد. تمرکز اصلی او بر بهبود معیشــت مردم در 
شــرایط دشــوار اقتصادی جنگ بود و از قحطی و فروپاشــی 
اقتصادی جلوگیری کرد. موســوی در مورد او گفته است: »اگر 

عالی‌نســب نبود، ما ممکن بود در جنگ اقتصادی شکســت 
بخوریم«. 

۳- رعایت عدالت اجتماعی:
یکی از اصول محوری دیدگاه اقتصادی عالی‌نســب، رعایت 
عدالت اجتماعی در سیاســت‌گذاری‌ها بود. او باور داشــت که 
سیاست‌های اقتصادی باید در راستای منافع اکثریت مردم و با 
رعایت عدالت اجتماعی و به گونه‌ای تنظیم شوند که به بهبود 
معیشت اکثریت مردم کمک کند و از تمرکز ثروت در دستان 
عده‌ای محدود جلوگیری شود. او به دنبال استفاده از ابزارهای 
دولتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر در جامعه 
بود. سیاست‌های دوران جنگ در زمینه توزیع منابع و حمایت 

از اقشار کم‌درآمد، انعکاسی از این دیدگاه بود.
۴- تأکید بر توسعه صادرات غیرنفتی:

وی تأکید داشــت که اقتصاد ایران باید با توســعه صادرات 
غیرنفتی از تکیه صرف به صادرات نفت فاصله بگیرد. به همین 
دلیل، او به‌عنوان رئیس شــورای عالی صــادرات غیرنفتی در 
دستور کار بر توســعه بازارهای بین‌المللی برای تولیدات ملی 

تمرکز کرد.
۵- اخلاق و شفافیت در اقتصاد:

او معتقد بود که اقتصاد در کنار شــفافیت، به رعایت اخلاق 
و بازنگری سیستمی نیاز دارد تا از شکل‌گیری فساد اقتصادی 
جلوگیری شود. عالی‌نسب معتقد بود که اقتصاد بدون پشتوانه 

اخلاقی به جامعه آسیب می‌زند.
۶-  نگرش به سیاست‌های کنترلی:

عالی‌نسب با سیاست‌های آزادسازی و رها شدن از کنترل‌های 
دولتی مخالف بود، زیرا معتقد بود چنین سیاست‌هایی می‌توانند 
منجر به افزایش تورم و آسیب به قشر ضعیف شوند. او در دوران 
فعالیت خود در دولت‌های رجایی و موســوی، با سیاست‌های 

ارزی و یارانه‌ای برای حفظ ثبات معیشتی تلاش کرد. 
۷- نگرش به رفاه عمومی و اقتصاد غیرربوی:

عالی‌نسب معتقد بود که ساختارهای اقتصادی باید بر تولید 
و عدالت تأکید کننــد و از رویکردهای بهره‌محور و ربوی دور 
باشــند. او تولید را به‌عنوان محور اصلی توســعه پایدار معرفی 
می‌کرد و اســتفاده از ظرفیت‌های داخلی برای کاهش فشار بر 

طبقات ضعیف جامعه را از ضروریات اقتصاد ملی می‌دانست. 
۸- بنیادهای اجتماعی:

عالی‌نســب فردی خیرخواه بود و بیمارستان‌های متعددی 
از جمله »بیمارستان عالی‌نسب« در تبریز به نام او بنا شده‌اند.

مقایسه تفکرات اقتصادی عالی نسب
 با رویکرد خصوصی‌سازی اقتصادی:

مقایســه تفکرات اقتصادی مصطفی عالی‌نســب با رویکرد 
خصوصی‌سازی، نشان‌دهنده دو الگوی کاملًا متفاوت در نحوه 
مدیریت و توسعه اقتصاد است. در حالی که عالی‌نسب بر اعتماد 
به توان داخلی، عدالت اجتماعی و نقش فعال دولت در اقتصاد 
تأکید داشت، خصوصی‌ســازی به دنبال کاهش نقش دولت و 
واگذاری مدیریت اقتصادی بــه بخش خصوصی برای افزایش 
بهره‌وری و رقابت بــود. در ادامه، این دو دیدگاه در زمینه‌های 

مختلف مقایسه می‌شوند:
۱- نقش دولت در اقتصاد:

عالی‌نسب معتقد بود که دولت باید نقش پررنگی در اقتصاد 
داشــته باشــد و با برنامه‌ریزی و نظارت، عــاوه بر حمایت از 
تولید داخلی، تنظیــم اقتصاد، هدایت منابع و انجام پروژه‌های 
زیربنایی، مانع از بروز شکاف طبقاتی و کنترل ثروت در دست 
گروه اندک شــود. از منظر او، واگذاری بیش از حد اقتصاد به 

دست بازار آزاد ممکن است باعث بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی 
شــود. او مدیریت دولتی را در شــرایط خاص، همچون جنگ 
و تحریم، ابزار حفظ پایداری اقتصادی و اجتماعی می‌دانســت 
)حضور فعال دولت در تنظیم بازار و مدیریت منابع اقتصادی(. 
در مقابل، تفکر خصوصی‌ســازی نقش دولــت را به نظارت و 
سیاســت‌گذاری محدود می‌کند. این رویکرد معتقد است که 
سیاست‌های اقتصادی باید به سمت بازار آزاد و خصوصی‌سازی 
جهت داده شوند تا از این طریق، توان بخش خصوصی افزایش 

یابد )کاهش نقش دولت و واگذاری به بخش خصوصی(.
۲- هدف اصلی:

عالی‌نســب بر اهمیت توزیع عادلانه منابع اقتصادی تأکید 
داشــت. او به دنبال استفاده از ابزارهای دولتی برای حمایت از 
اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر در جامعه بود )عدالت اجتماعی، 
توزیــع عادلانه ثروت و حمایت از اقشــار کم‌درآمد(. اما تفکر 
خصوصی‌ســازی با واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به 
بخــش خصوصی، به دنبال افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها 
بوده است. این رویکرد بر این باور استوار است که فضای رقابتی 
در بــازار می‌تواند بهتر از مدیریت دولتی عمل کند و نوآوری را 

تقویت کند )افزایش کارایی و رقابت در بازار(. 
۳- رویکرد به رشد اقتصادی:

عالی‌نســب بر این باور بود که سیاســت‌های اقتصادی باید 
در خدمت عدالت اجتماعی باشــند و اقشار آسیب‌پذیر اجتماع 
بیشترین حمایت را دریافت کنند و برنامه‌ریزی اقتصادی باید 
به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شــود )تأکید بر عدالت و 
پایداری در توزیع منافع و سیاســت‌گذاری برای کاهش شکاف 
طبقاتی(. در مقابل، رویکرد خصوصی ســازی بیش از عدالت 
اجتماعی، به رشــد اقتصــادی و افزایــش ظرفیت‌های تولید 
و صنعت کشــور اولویت مــی‌داد )تأکید بر افزایش ســرعت 
رشــد اقتصادی حتی به قیمــت افزایش نابرابــری(. رویکرد 
خصوصی‌ســازی به اصول بــازار آزاد اقتصادی وفادار اســت. 
هدف اصلی، تقویت بخش خصوصی و اعتماد به توان آن برای 
مدیریت بهتر منابع است. این رویکرد در برخی نقاط با افزایش 

نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی همراه شد. 
۴- رویکرد نسبت به اقتصاد جهانی:

عالی‌نسب طرفدار تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به 
عوامل خارجی بود. او معتقد به خودکفایی اقتصادی در بلندمدت 
بود و بر این باور بود که دخالت دولت برای تقویت صنایع داخلی 
ضروری اســت. او تأکید داشت که ایران باید به‌جای وابستگی 
به واردات یا ســرمایه‌گذاری خارجی، با تکیه بر توان داخلی و 
کاهش اتــکا به نفت، اقتصاد مقاومتی را تقویت کند )تأکید بر 
اســتقلال از اقتصاد جهانی(. اما تفکر خصوصی‌سازی، به‌دنبال 
گسترش روابط اقتصادی ایران با جهان و جذب سرمایه‌گذاری 
و تکنولوژی خارجی است )گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی 

و جذب سرمایه خارجی(.
۵- دیدگاه اجتماعی و فرهنگی:

یکــی از محورهای اصلی تفکر عالی‌نســب، در نظر گرفتن 
مؤلفه‌هــای اجتماعی و فرهنگی در تصمیمات اقتصادی بود. او 
مخالف هرگونه تصمیم‌گیری اقتصــادی بدون در نظر گرفتن 
تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن بود )توجه عمیق به بسترهای 
اجتماعی- فرهنگی(. در مقابل، بسیاری از منتقدان معتقدند که 
خصوصی‌سازی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، می‌تواند 
منجر به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و چالش‌های 
عمیق فرهنگی شود. سیاســت‌های اقتصادی خصوصی سازی 
بــا انتقادات در خصوص افزایش فاصله طبقاتی، تورم و رشــد 
بدهی‌های دولتی همراه بوده اســت. برخــی معتقدند که این 
سیاست‌ها به نفع طبقات ثروتمندتر جامعه بوده و اقشار ضعیف 
به طور کامل از رشــد اقتصادی بهره‌مند نشده اند، شرکت‌های 
دولتی درفرآیند خصوصی‌سازی به دست افرادی خاص ‌افتاده و 

دسترسی عادلانه به خدمات و منابع کاهش پیدا می‌کند )دیده 
شدن تأثیرات اجتماعی به عنوان اولویت ثانویه(.

۶- نگاه به توسعه پایدار:
عالی‌نســب بر توزیع عادلانه منابع برای پایداری اجتماعی 
تأکید دارد، اما تفکر خصوصی سازی بر افزایش ظرفیت تولید و 

زیرساخت اقتصادی اصرار دارد.
دلایل مخالفت عالی نسب
 با خصوصی‌سازی در ایران

عالی‌نسب، به دلایل متعددی با سیاست‌های خصوصی‌سازی 
در ایران مخالفت داشــت. این دلایل عمدتــاً از تجربه‌ وی در 
مدیریت اقتصادی، تحلیل پیامدهای این سیاســت و نگاه او به 
عدالت اجتماعی و توســعه پایدار ناشــی می‌شوند. در ادامه به 

دلایل اصلی مخالفت او با خصوصی‌سازی پرداخته می‌شود:
۱- افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی:

عالی‌نسب بر این باور بود که خصوصی‌سازی می‌تواند منجر 
به تمرکز ثروت در دســت گروه‌های خاص شــود و به تضعیف 
مالی اقشــار ضعیف جامعه بینجامد. او معتقد بود که واگذاری 
مالکیــت دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی، بدون در نظر 
گرفتن عدالت اجتماعی، شــکاف طبقاتی را عمیق‌تر و سرمایه 
را در اختیار افرادی خاص قرار می‌دهد و این امر به ضرر منافع 

ملی و عمومی خواهد بود.
۲-  آسیب به تولید ملی:

از دیدگاه عالی‌نســب، خصوصی‌سازی در برخی مناطق، به 
شــکوفایی تولید داخلی آســیب وارد می‌کند. وی بر این باور 
بــود که صنایع نوپای داخلی توان رقابت با بخش خصوصی، به 
ویژه در اقتصادهای جهانی‌شده و وابسته را ندارند و در صورت 
بی‌توجهی به سیاست‌های حمایتی دولت، این صنایع با شکست 

مواجه خواهند شد.
۳-  تأثیرات منفی بر اشتغال و امنیت شغلی:

عالی‌نســب به تأثیرات منفی خصوصی‌ســازی بر معیشت 
و اشــتغال کارگران بســیار حســاس بود. او هشــدار داد که 
خصوصی‌ســازی بدون برنامه‌ریزی می‌تواند به کاهش امنیت 
شــغلی و بیکاری گسترده منجر شود، زیرا اولویت شرکت‌های 
خصوصی معمولاً سودآوری است و نه حفظ یا گسترش اشتغال. 

۴-  فساد و رانت اقتصادی:
وی تأکید داشــت که خصوصی‌ســازی در اقتصادهایی که 
زیرساخت‌های نظارتی قوی ندارند، به ایجاد رانت و فساد منجر 
می‌شود. به اعتقاد عالی‌نســب، خصوصی‌سازی بدون شفافیت 
کافی، تنها به ســود گروهی خاص عمل کرده و به اقتصاد ملی 
آسیب می‌رساند. او همواره از دولت می‌خواست تا سازوکارهای 

شفافیت و نظارت را تقویت کند.
۵-  بی‌توجهی به بسترهای اجتماعی و فرهنگی:

عالی‌نســب بر این باور بود که خصوصی‌سازی بدون در نظر 
گرفتن زمینه‌هــای فرهنگی و اجتماعی ایــران، به جای حل 
مشــکلات، بحران‌های جدیدی برای جامعــه ایجاد می‌کند. 
تأکید داشــت که سیاست‌های اقتصادی باید با در نظر گرفتن 
ویژگی‌هــای فرهنگــی و اجتماعی جامعه طراحی شــوند تا 

پیامدهای بلندمدت مثبت داشته باشند.
۶-  وابستگی به خارجی‌ها:

از منظر عالی‌نســب، خصوصی‌ســازی در برخــی حوزه‌ها 
می‌تواند به وابســتگی بیشــتر اقتصــاد ایران بــه واردات یا 
ســرمایه‌های خارجی منجر شود و استقلال اقتصادی کشور را 
به خطر بیندازد. او به شدت معتقد بود که اقتصاد ایران باید بر 
ظرفیت‌های داخلی تمرکز کند و از وابستگی به خارج بپرهیزد.

در مجموع؛ عالی‌نسب به عنوان یک اقتصاددان عدالت‌محور، 
مخالف جدی خصوصی‌سازی در شرایط اقتصادی و اجتماعی 
ایران بود. او بر این باور بود که این سیاســت در صورت اجرای 
نامناســب می‌تواند به جای حل مشکلات اقتصادی، معضلات 

جدی‌تری از جمله فســاد، نابرابری اجتماعی، آسیب به تولید 
ملی و تضعیف معیشــت اقشار متوسط و ضعیف ایجاد کند. به 
همین دلیل، دیدگاه او همواره بر ضرورت تقویت تولید داخلی، 
ایجاد شــفافیت اقتصادی و اتخاذ سیاســت‌هایی با محوریت 

عدالت اجتماعی متمرکز بود. 
دیدگاه عالی نسب 

راجع به وابستگی اقتصاد ایران به دلار
او معتقد بــود که اتکای بیش از حد به دلار به اقتصاد ملی 
آسیب‌پذیری شــدیدی در برابر نوسانات و بحران‌های خارجی 
می‌دهد. در ادامه، به شــکل دقیق‌تر به دیدگاه‌های وی در این 

زمینه پرداخته می‌شود:
۱-  کاهش وابستگی به دلار با تقویت تولید ملی:

عالی‌نسب اعتقاد داشت که راه مقابله با آسیب‌های ناشی از 
وابستگی به دلار، حمایت از تولید ملی و کاهش نیاز به واردات 
است. او باور داشت که توسعه تولید داخلی می‌تواند وابستگی به 
منابع خارجی، به‌ویژه ارزهایی مانند دلار را حذف کند و ایران را 
در برابر شوک‌های ارزی مقاوم‌تر سازد. در سیاست‌گذاری‌های 
اقتصــادی دهه ۱۳۶۰ و دوران جنــگ تحمیلی، او با تأکید بر 
خودکفایی اقتصادی و استفاده از منابع داخلی، تلاش کرد تا از 
تأثیرات منفی نوسانات نرخ دلار بر اقتصاد ایران جلوگیری کند.

۲-  مدیریت نرخ ارز برای کاهش آسیب‌های رانت و 
تورم:

عالی‌نسب در طول دوران فعالیت خود تأکید داشت که نرخ 
ارز باید به شــکل متعادل مدیریت شود تا اقتصاد از مشکلات 
ناشی از چند نرخی بودن ارز، مانند فساد و رانت، به دور بماند. 
او مخالــف تثبیت مصنوعی نرخ ارز بود، زیــرا معتقد بود این 
رویکرد باعث افزایش واردات بی‌رویه و ایجاد رانت‌های گسترده 
می‌شود. در شــرایطی چون جنگ، تفاوت میان نرخ رسمی و 
نــرخ بازار آزاد تــا بیش از ۱۵۰۰ درصــد افزایش یافت و این 
امر زمینه‌ســاز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی شد. او توصیه 
می‌کرد که سیاســت‌های ارزی باید به گونه‌ای شکل گیرد که 
نیازهای اساسی کشور با اولویت تأمین شود و به تولید داخلی 

آسیب نرسد.
۳-  استقلال اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی:

عالی‌نســب تأکید می‌کرد که استقلال اقتصادی ایران تنها 
با کاهش اتکای بــه دلار و تمرکز بر صادرات غیرنفتی محقق 
می‌شود. او معتقد بود که ایران باید روابط تجاری خود را متنوع 
کند و برای مبادلات بین‌المللی، به جای دلار، از ســایر ارزها یا 
پیمان‌های تجاری منطقه‌ای استفاده کند. این دیدگاه به‌ویژه در 
دوران تحریم‌ها و ارتباطات تجاری محدود کشور بسیار اهمیت 
یافت، زیرا کاهش وابستگی به دلار تأثیرپذیری اقتصاد کشور را 

از سیاست‌گذاری‌های ارزی خارجی کاهش می‌دهد.
۴-  اثرات منفی وابستگی به دلار بر معیشت جامعه:

عالی‌نسب باور داشــت که نوسانات نرخ دلار تأثیر مستقیم 
بــر هزینه‌های زندگی، قیمت کالاها و معیشــت عمومی دارد. 
افزایش وابستگی به واردات کالاهای اساسی، آن هم در مواقعی 
که دلار نوســان دارد، می‌تواند آثار تورمــی بزرگ و بی‌ثباتی 
اقتصادی ایجــاد کند. از همین‌رو تأکید داشــت که مدیریت 
اقتصادی کشــور باید به‌گونه‌ای باشــد که نوسانات دلار تأثیر 

کمتری بر زندگی مردم داشته باشد.
۵-  مقابله با نظام تک‌محوری ارز:

یکی از انتقادات عمده عالی‌نســب، ســاختار سلطه دلار در 
تجــارت جهانی بود. او معتقد بود که ایران باید روی به رشــد 
تجارت با ارزهای دیگر بیاورد و از تک‌محوری دلار فاصله بگیرد.

در مجموع؛ مصطفی عالی‌نسب به‌طور قاطع معتقد بود که 
وابستگی اقتصادی ایران به دلار، امنیت و توسعه پایدار را تهدید 

می‌کند. 
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